سخنرانی دبیر علمی در افتتاحیه دومین همایش ملی «فرهنگ، رسانه و تحولات نسلی در ایران»
مفهوم نسل در عصر امتدادهای فناورانه
معصومه تقی‌زادگان
مفهوم «نسل» در علوم اجتماعی مفهومی به ظاهر بدیهی، اما از نظر نظری پیچیده است. در کاربرد روزمره، نسل اغلب به گروهی از افراد متولدشده در یک دوره زمانی معین اطلاق می‌شود؛ اما این تعریف، توضیح نمی‌دهد که چگونه یک گروه سنی به یک پدیده اجتماعی و تاریخی تبدیل می‌شود. پرسش اساسی این است که چه چیزی افراد یک دوره را در تجربه جهان اجتماعی به یکدیگر پیوند می‌دهد و چه چیزی تجربه آنان را از کسانی که پیش یا پس از آنها زیسته‌اند، متمایز می‌کند؟
برای پاسخ به این پرسش، می‌توان پنج جریان مهم در مفهوم‌پردازی نسل را از یکدیگر تفکیک کرد. این چرخش‌ها الزاماً مراحل خطی و جانشین یکدیگر نیستند، بلکه لایه‌های نظری متفاوتی‌ هستند که همچنان در مطالعات نسلی حضور دارند. نخست، نسل به‌مثابه جانشینی است، در این نگاه مفهوم نسل در چرخه زیستی و خانوادگی معنا می‌شود. 
جریان دوم، نسل به‌مثابه موقعیت تاریخی است که با کار کارل مانهایم صورت‌بندی نظری نیرومندی پیدا کرد. مانهایم در مقاله «مسئله نسل‌ها» میان صرفِ اشتراک در سال تولد و قرارگرفتن در یک موقعیت نسلی تمایز می‌گذارد. به نظر مانهایم، افراد هنگامی در شکل‌گیری یک نسل اجتماعی سهیم می‌شوند که در یک موقعیت تاریخی مشترک قرار گیرند و تحولات آن دوره را در مرحله‌ای مشابه از زندگی تجربه کنند. افزون بر «موقعیت نسلی»، مانهایم از «نسل به‌مثابه واقعیت» و «واحدهای نسلی» سخن می‌گوید؛ بنابراین حتی درون یک نسل تاریخی نیز می‌توان واحدهای متفاوت و گاه متعارضی را یافت. اهمیت این تمایز در آن است که نسل را از تقویم به تجربه تاریخی منتقل می‌کند.

جریان سوم، نسل به ‌مثابه گروه کوهورت یا هم‌دوره است که نسل در آن یک گروه تولدی قابل اندازه‌گیری است. کوهورت را نورمن رایدر به ‌عنوان واحدی برای مطالعه تغییر اجتماعی صورت‌بندی کرد و نشان داد که کوهورت‌های متوالی به دلیل تفاوت در آموزش، اجتماعی‌شدن همسالان و تجربه تاریخی می‌توانند پیامدهای متفاوتی از تغییر اجتماعی را با خود حمل کنند. اما کوهورت را می‌توان بر اساس رویداد یا سال تولد تعریف کرد، در حالی که نسل تاریخی مستلزم نوعی تجربه و معنابخشی مشترک است.

جریان چهارم، نسل به مثابه گروهی با تجربه فرهنگی و مصرف رسانه‌ای می‌نگرد. در اینجا نسل دیگر صرفاً یک واحد جمعیتی نیست؛ بلکه از خلال تجربه جنگ، بحران، جنبش‌های اجتماعی، آموزش، موسیقی، رسانه، سبک زندگی و حافظه تاریخی شکل می‌گیرد. رسانه در این رویکرد اهمیت اساسی دارد، زیرا تجربه تاریخی هرگز به صورت خام و مستقیم در اختیار افراد قرار نمی‌گیرد، بلکه از طریق اشکال ارتباطی و فرهنگی میانجی‌گری می‌شود.

جریان پنجم، نسل به‌ مثابه مقوله‌ای گفتمانی است. از این منظر، نسل فقط چیزی نیست که وجود دارد؛ چیزی است که نام‌گذاری، طبقه‌بندی و روایت می‌شود. عناوینی مانند نسل زد، نسل فقط توصیف واقعیت اجتماعی نیستند؛ بلکه در رسانه، بازار، سیاست، آموزش و سازمان‌ها به تولید نوعی تصویر از نسل نیز کمک می‌کنند. بنابراین باید پرسید چه کسی نسل را تعریف می‌کند، با چه معیاری و با چه پیامدهایی؟
این پنج جریان ما را به یک مسئله بنیادی می‌رسانند: اگر نسل را نهایتاً صورتی از تجربه تاریخیِ اجتماعی بدانیم، چه چیزی شرایط این تجربه را شکل می‌دهد؟ پاسخ به این پرسش در عصر حاضر ناگزیر ما را به فناوری می‌رساند.

در تلقی ابزارگرایانه، فناوری وسیله‌ای بیرونی است که انسان برای رسیدن به هدفی مشخص از آن استفاده می‌کند. در این نگاه، تفاوت میان انسان‌های دوره‌های مختلف بیشتر به نحوه استفاده از ابزارها مربوط است. اما اندیشه مارشال مک‌لوهان امکان صورت‌بندی متفاوتی را فراهم می‌کند. مک‌لوهان رسانه‌ها را «امتدادهای انسان» می‌داند. نکته تعیین‌کننده در نظریه او این نیست که فناوری چه محتوایی منتقل می‌کند، بلکه این است که هر فناوری، به‌ مثابه امتدادی از بدن و حواس، مقیاس، سرعت و الگوی روابط انسانی را تغییر می‌دهد. اگر دست، چشم، گوش، حافظه یا توان ارتباطی انسان از طریق فناوری امتداد پیدا کند، در واقع فقط یک ابزار جدید به زندگی افزوده نشده است؛ بلکه رابطه بدن با محیط تغییر کرده است. تلفن، برای مثال، صرفاً ابزار انتقال صدا نیست؛ امتداد صدا و گوش و امکان حضور ارتباطی در فاصله است. رسانه‌های الکترونیکی نیز با فشرده‌کردن فاصله و افزایش سرعت ارتباط، سازمان تجربه زمان و مکان را دگرگون می‌کنند.

رسانه چاپی، تجربه را به سمت خطی‌شدن، توالی و سازمان‌یافتگی بصری سوق داد؛ رسانه‌های الکترونیکی نسبت‌های دیگری میان سرعت، هم‌زمانی و مشارکت ایجاد کردند؛ و فناوری دیجیتال، با اتصال دائمی، تعاملی‌بودن، قابلیت حمل و شخصی‌سازی، محیطی متفاوت برای تجربه پدید آورده است.

در این معنا، فناوری از «ابزار» به محیط تجربه تبدیل می‌شود. این تمایز برای مسئله نسل تعیین‌کننده است. زیرا اگر فناوری محیط تجربه را تغییر دهد، گروه‌هایی که در دوره‌های متفاوت در این محیط‌ها اجتماعی شده‌اند، ممکن است در معرض ساختارهای متفاوتی از ادراک، ارتباط و تجربه قرار گرفته باشند. اینجا ایده مک‌لوهان باید یک گام جلوتر برده شود. اگر فناوری امتداد بدن و حواس است، پیامد آن فقط افزایش توانایی انسان نیست؛ بلکه بازآرایی ساختار تجربه است. در جهان دیجیتال، دسترسی به اطلاعات تقریباً دائمی شده، ارتباط از مکان فیزیکی فاصله گرفته، زمان انتظار کوتاه‌تر شده و مرز میان حضور و غیاب، خلوت و ارتباط، کار و فراغت و حافظه درونی و بیرونی نفوذپذیرتر شده است. اینها صرفاً تغییر در «رفتار با ابزار» نیستند؛ تغییر در شرایطی‌اند که رفتار و تجربه در آنها شکل می‌گیرد.
اگر چشم، گوش، دست یا حافظه از طریق فناوری امتداد پیدا کنند، صرفاً یک ابزار جدید به زندگی افزوده نشده است؛ بلکه رابطه ادراکی انسان با جهان تغییر کرده است. گجت‌های پوشیدنی این مسئله را به شکلی بسیار ملموس نشان می‌دهند. ساعت هوشمند، حسگر پوشیدنی یا عینک هوشمند، فناوری را مستقیماً در میدان بدن و ادراک قرار می‌دهد. در اینجا تعبیر «امتداد بدن» مک‌لوهان معنای عینی‌تری پیدا می‌کند.

ساعت غیرهوشمند زمان را نشان می‌دهد اما ساعت هوشمند علاوه بر نمایش زمان، زمان را به چیزی متصل به بدن تبدیل می‌کند؛ اعلان، لرزش، یادآوری، شمارش گام، ضربان قلب، زمان استراحت، زمان فعالیت و پیام‌های دریافتی و نهایتا با ساعت هوشمند زمان از یک امر بیرونی که باید به آن مراجعه کنیم، به یک جریان اطلاعاتی تبدیل می‌شود که بر روی مچ دست ما حاضر است. این تفاوت کوچک، از نظر پدیدارشناختی مهم است. فرد دیگر فقط نمی‌پرسد «الان ساعت چند است؟»؛ بلکه دستگاه می‌تواند به او بگوید «اکنون زمان حرکت است»، «مدتی طولانی نشسته‌ای»، «پیامی دریافت کرده‌ای» یا «زمان خواب نزدیک است». 
این نکته برای بحث نسل اهمیت دارد، نسلی که در محیطی رشد می‌کند که در آن زمان به‌ طور مستمر از طریق اعلان‌ها، داده‌های زیستی و یادآوری‌های پوشیدنی به بدن بازگردانده می‌شود، صرفاً ابزار متفاوتی برای دیدن ساعت ندارد؛ بلکه ممکن است در معرض رابطه متفاوتی با زمان‌مندی روزمره قرار گیرد. اینجاست که می‌توان میان مانهایم و مک‌لوهان پیوند نظری برقرار کرد. مانهایم به ما می‌آموزد که نسل در یک موقعیت تاریخی شکل می‌گیرد؛ مک‌لوهان به ما امکان می‌دهد بپرسیم این موقعیت تاریخی در چه محیط رسانه‌ای و ادراکی تجربه می‌شود. پیوند دادن مسئله تاریخی نسل در مانهایم با مسئله امتداد فناورانه در مک‌لوهان؛ یعنی فهم اینکه چگونه تغییر در فناوری، پیش از آنکه «نسل» را تغییر دهد، جهانی را تغییر می‌دهد که نسل در آن تجربه می‌کند.

لذا بایستی فناوری را در سطحی بنیادی‌تر بررسی کرد. نه به‌عنوان تولیدکننده مستقیم نسل، بلکه به‌عنوان نیرویی که شرایط شکل‌گیری تجربه را تغییر می‌دهد. هرچند فناوری نسل را نمی‌سازد اما از طریق امتداد و بازآرایی رابطه بدن با محیط، ساختار تجربه را تغییر می‌دهد و در نتیجه می‌تواند در صورت‌بندی تجربه نسلی نقش داشته باشد. در نهایت، شاید مهم‌ترین تغییر نظری این باشد که پرسش خود را عوض کنیم. به جای اینکه بپرسیم «نسل جدید چه ویژگی‌هایی دارد؟»، باید بپرسیم: «نسل جدید در چه شرایطی جهان را تجربه کرده است؟»
